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روایت»پیروز«
بازنمایی»شکست«

حتما شــنیده اید که »رســانه« برای ما 
»روایت« می کند و با روایت های خود ذهن 
ما را دستکاری کرده و فهم ما را از واقعیت ها 
تغییر می دهد. بیایید این روایت سازی را در 

یک مثال واقعی مرور کنیم.
چندی پیش »پیروز«، توله یوز ایرانی بعد از عمر ده ماهه خود از 
دنیا رفت. اگر بخواهیم از همین عبارت کوتاه »پیروز مرد« یک 
روایت حزن انگیز و ناامید کننده بسازیم فقط کافی است یک 
کلمه ساده به آن اضافه کنیم: »پیروز هم مرد«. ترکیب این 
سه کلمه می تواند انگاره های پنهانی را در ذهن ما فعال سازد 
که به صورت ناخودآگاه بپذیریم ما ایرانی ها عرضه زنده نگه 
داشتن هیچ چیزی را نداریم؛ برای همین حتی مردن همین 

حیوان زبان بسته هم قابل پیش بینی بود.

روایتچهمیکند؟
روایت بین حوادث حتی بی ربط، رابطه و پیوند ایجاد می کند. 
روایت چیزی اســت از جنس قصه،  داســتان و خاطره که 
می تواند رویدادها را جوری کنار هم قرار دهد که در خاطر ما 
ماندگار شود، اما این چیدمان دلبخواهی و گاه تخیلی، می تواند 
واقعیت ها را با چالش مواجه سازد. روایت، بخشی از واقعیت را 
حذف می کند )سانسور(، بخشی را کمرنگ می کند )کم نمایی 
- روتوش( و بر قدرت بخشی از واقعیت می افزاید )بزرگنمایی(.

پیروزچگونهروایتشد؟
»پیروز« یک مثال مهم از امر رســانه ای است که دستمایه 
روایت ها قرار گرفت. پیروز در یک عملیات ویژه پزشکی وبا یک 
تلاش مبدعانه به دنیا آمد والبته خیلی زود به یک سلبریتی 
رسانه ای تبدیل شد که اینک در جایگاه یکی از مشهور ترین 
کاراکترهای حیوانی ایران نشسته است. واقعیت ماجرا آن بود 
که تجربه تولد پیروز با آن پیچیدگی ها و تلاش ها تجربه ای 
موفق، قابل دفاع و حتی قابل افتخار بود. اینکه آیا در فرایند 
رشد و تیمارداری پیروز خطاها یا کم کاری هایی صورت گرفته 
یا نه، مســتلزم اظهارنظرمتخصصان و به دست آمدن نتایج 
تحقیقات میدانی است، اما سخن درباره روایت های ضد ملی 
و تحقیرآمیزی است که برخی رســانه ها از پیروز ساختند و 

اهداف سیاسی خود را بر دوش او سوار کردند.

تیترهارامرورکنید
خواهــش می کنم حالا که مقــداری از متن ماجــرا فاصله 
گرفته ایم و حــزن و اندوه مــان درباره تلف شــدن پیروز تا 
حدودی به آرامش رســیده به همین تیترهای روایی که در 
برخی رسانه های داخلی و خارجی و حتی در صفحه بعضی 
هنرمندان منتشر شده است نگاه کنید. این تیترها چه فضای 

غبارآلودی را در ذهن شما زنده می کند:
»پیروز بالاخره مرد«، »اندوه چشــم های پیــروز«، »مرگ 
زودهنگام پیروز«، »پیروز محصول یک پروژه  شکست خورده  
دولتی بود«، »کندن پوست پیروز پس از مرگ«  و این تیتر 
که شــاید در صدر حرفه ای ترین و البته خودتحقیرانه ترین 

روایت ها قرار می گیرد: »پیروز را هم باختیم«.

کاشچگونهروایتمیکردیم
ای کاش پیروز را اینگونه روایت می کردیم؛ روایتی امیدوارانه 

و رو به جلو:
پیروز رفت اما نسل یوزپلنگ ایرانی همچنان باقی است. پیروز 
که اکنون به مشهورترین یوزپلنگ آسیایی ایران تبدیل شده 
است حاصل تجربه موفق تکثیر در اسارت بود؛ تجربه ای که 
علم و فناوری زیســتی در ایران را به رتبه های بالاتر جهانی 
ارتقا داد. این یوز پرافتخار و زیبا، توانست 10 ماه به حیات خود 
ادامه دهد اما در ادامه به خاطر نارسایی ها و عفونت های داخلی 
به رغم تلاش شبانه روزی دامپزشکان، از دست رفت. پیروز، 
سرآغاز آگاهی مردم و توانایی زیســت محیطی کشور برای 

جلوگیری از انقراض حیوانات بومی ایران است.

رسانهوادراکاتزیستمحیطیما

مایک میشائیل، استاد جامعه شناسی دانشگاه لندن معتقد 
است: رســانه های ارتباطی، ادراک، فهم، نگرانی و دغدغه  
ما نســبت به طبیعت را شــکل می دهند؛ طوری که ما به 
محیط زیســتمان می نگریم و به آن ارزش می بخشیم، چه 
به عنوان افراد و چه به عنوان فرهنگ ها و جوامع، به واسطه 
رسانه برساخته می شــود. به همین دلیل است که آندرس 
هنسن، روانشناس و پژوهشــگر علوم مغز، برای رسانه های 
ارتباط جمعی نقشی محوری در ساخت و برساخت آگاهی   از 
مسائل زیست محیطی و میزان حساسیت  جامعه نسبت به 
آنها قائل است.  استاد دانشگاه لیستر معتقد است: چگونگی 
واکنش های ما نســبت به این مسائل و شــیوه های حل و 

فصل شان توسط رسانه ها تعیین می شود. 
علاوه بر این، رسانه ها نقش ویژه ای در فعال کردن فرایندهای 
ادراک، مانند درک خطر و آگاهی زیست محیطی ایفا می کنند 
که این دو، خود تعیین کننده رفتار زیســت محیطی افراد و 

جوامع هستند.
چگونگی مخابره اخبــار این حوزه و بازنمایــی آنها، درک 
عمومی و سیاســی از آنها را شــکل می دهد و پاســخ ها و 
کنش های متناســب را بر می انگیزد. اینجاســت که نقش 
رســانه و رفتارهای مکرر ارتباطی به عنــوان عرضه کننده 
 مســائل زیســت محیطی به حکومــت و جامعه، نقشــی

جهت ده و تعیین کننده است. 

پیروزوروایتاول
سمانه کچویی، دکتری مدیریت رسانه و فعال خبری 
در رابطه با روایت پیروز به همشهری گفت: همه حرف 
همان داستان شناخت سوگیری است. گرایش افراد 
و حتی رسانه ها براســاس منافع و سیاست هایشان 
مشــخص می شــود که نیازمند تحلیل درست از 
فضاســت. در واقع ما رســانه بی طرف  نداریم اما در 
بحث حکمرانی، چه در فضای عمومی جامعه و چه 
درفضای مجازی هم هیچ کشوری بی نیاز از تحلیل 
و افکارسنجی نیســت. مطالعه دغدغه های عمومی 
منطبق با واقعیت هایی کــه از دل جامعه برمی آیند 
و پیدا کردن ایده ای مرکزی و خوشــه های مختلفی 
که پیرامون نظرات مختلف جامعه شکل می گیرند، 
موجب شناخت درست از اقشار جامعه می شود. در 
حال حاضر یکی از دشواری های کار، همین شناسایی 
موضوعات مهم و اولویت بندی آنها برای حکمرانی 
است. اگر رسانه های کشور در چنین موضوعاتی، از 
ابتدا رویکردی روشن و مشخص اتخاذ کنند و روشی 
مناسب برای شــکل دادن به جریان درست و واقعی 
داشته باشند دیگر با نقص روایت ها و ورود دیرهنگام 
به ترندهای خبری روبه رو نخواهیم شد؛ اتفاقی که با 
عدم باورپذیری مردم و مخدوش شدن آرامش روحی 
کاربران همراه می شود. باید توجه داشت که روایت 
اول حتی با کمترین میزان اطلاعات، مرجعیت رسانه 
را برای دنبال کننده به همراه خواهد داشت. در چنین 
شرایطی، داشتن یک روایت دســت اول، به موقع و 
جریان ساز، پروپاگاندای همیشــگی جریان معاند 
را کنترل می کند و اثرات ســوگیری های رایج را به 

حداقل می رساند.

پروپاگاندایپیروز
اعلام خبر مرگ یوزپلنگ ایرانی با واکنش کاربران فضای 
مجازی مواجه شد. تحلیل های اتاق وضعیت حاکی از آن 
است که در ابتدای انتشــار این خبر، فضای احساسی بر 
اظهارنظرهای منطقی غلبه یافت و همین مسئله باعث شد 
تا برخی چهره های هنری و ورزشی نیز با پذیرش این فضا 
و ترند احساسی، نسبت به مرگ پیروز، در صفحات مجازی 
خود واکنش هایی انتقادی و احساســی منتشــر کنند. 
در ادامه و با توجه به احســاس غم و ابراز خشم کاربران 
شبکه های اجتماعی پیرامون این مسئله، جریان رسانه ای 
سعی کرد تا از این فرصت بهره برداری سیاسی و رسانه ای 
داشــته و پیروز را به عنوان یک قربانی معرفی کند تا در 
 آتش خشــم و نفرت افکار عمومی مورد توجه رسانه ها،

 به خصوص توییتر، بدمد.
این روش اما مسبوق به سابقه است و استفاده از سوژه های 
دارای ظرفیت، برای بــه تهییج درآوردن احساســات 
منفی در افکارعمومی و سلب امنیت روانی جامعه ایران، 

متأسفانه اتفاقی جدید نیست. 
نکته جالب توجه   در این اتفاق این بود که موج احساسی 
مرگ توله یوز ایرانی در فاصله ای بســیار کوتاه فروکش 
کرد؛ ماجرای مســمومیت دانش  آموزان دختر، با توجه 
به ظرفیت و پتانسیل بیشــتری که داشت به سرعت به 
ترند خبری معاندان   و   ســوژه جدیــد پروپاگاندای آنها 

تبدیل شد.
اینکه دشــمنان ایران از هر فرصتی بــرای پروپاگاندای 
رســانه ای خود و از بین  بردن حال خوش مردم استفاده 
می کنند، امری ثابت شده است تا با افزایش حس نفرت، به 
فضای نارضایتی دامن بزنند اما اینکه چهره های شناخته 
شده و برخی از رســانه های دیگر چطور به بازی در این 

زمین کشیده می شوند محل سؤال است.

ارتباطاتزیستمحیطی
ونقشآفرینیرسانهها

»ارتباطات زیســت محیطی« یک مفهوم مهــم و مبحثی 
میان رشته ای در دانشگاه های جهان است. این مفهوم پیوند 
تنگاتنگی با موضوعات توســعه پایــدار، مدیریت بحران  و 
مشکلات محیط زیستی، هم در ســطح جامعه و هم درون 
دولت ها دارد. با وجود اینکه محیط زیست و ارتباطات 2حوزه 
چند وجهی و گسترده هستند، اما در بســیاری از موارد با 

یکدیگر تقاطع و حتی همپوشانی پیدا می کنند. 
شــکل یافتن اذهان عمومی درباره مســائل این حوزه در 
کانال ها و فرایندهای مختلف ارتباطاتی چون مباحث عرصه 
عمومی، شــیوه مخابره، اخبار محیط زیســتی و پیام های 
شــبکه های اجتماعی اتفــاق می افتد. وقتــی ارتباطات 
زیست محیطی را بســتری بدانیم که در آن، هم درک ما از 
مشکلات محیط زیســتی و هم پاسخ به آن مشکلات شکل 
و جهت می گیرد، اهمیت آن روشن می شود. از این جهت، 
ارتباطات زیست محیطی در اصل بستری برای خلق کنش  
است و رســانه می تواند با برجسته ســازی بخشی از اخبار، 
روایت سازی و نوع تصویرسازی ها در عمل ادراک مخاطبان 

از مسائل و دغدغه های آنان را جهت  دهد. 
از طرفی، بــا وجود اینکه مشــارکت عمومی در تصمیمات 
محیط زیستی امری مشــکل و پیچیده است، هرچه امکان 
مشارکت و پشــتیبانی عمومی از مســائل محیط زیستی و 
تصمیمات آن، افزایش پیدا کند، کیفیت اقدامات هم بهتر 

می شود. 
دیگر وجه مؤثــر در مطالعات ارتباطات زیســت محیطی، 
درنظرگرفتن متغیر فرهنگ و ســایر عوامــل اجتماعی و 
سیاسی برای بهترکردن ارتباطات زیست محیطی است که 

در بستر هر جامعه ای منحصربه فرد است.
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محیطزیستبایدمسئلهرسانهباشد1
صندوق جهانی طبیعت )WWF( معتقد اســت تلاش های حفاظتی تنها با حفظ زیستگاه 
گونه ها نتیجه نمی دهد و حفظ گونه های مختلف باید با همراهی مردم و اطلاع رسانی به آنها تقویت شود. در 
همین رابطه نقش رسانه ها، به خصوص شبکه های اجتماعی، جدی گرفته شده و فعالان محیط زیست از این 
ظرفیت برای همراه کردن مردم استفاده می کنند. نقل قولی هست که هم به بنکسی و هم به اروین یالوم نسبت 
داده شده است: »گونه ها 2بار منقرض می شوند ؛ یک بار زمانی که آخرین فرد نفس نمی کشد و بار دوم زمانی که 
حافظه جمعی در مورد گونه ناپدید می شود.« رسانه می تواند مانع انقراض گونه ها در حافظه جمعی مردم شود.

دستاوردهاوخدماترسانهدرموضوعمحیطزیست
با این حال در سال های اخیر، گونه هایی مانند قورباغه سمی براق، مکائوی 
اسپیکس، برخی پرندگان آمریکایی، کرگدن سفید شمالی و بایجی، دلفین رودخانه ای، به 
دور از هیاهوی رسانه ای در سراسر جهان منقرض شدند؛ انقراضی که در طول زمان شکلی 
متفاوت به خود گرفت. براساس تحقیقات دانشگاه آکسفورد، گونه ها می توانند همزمان با 
انقراض بیولوژیک یا حتی قبل از آن، از جوامع، فرهنگ ها و گفتمان های ما ناپدید شوند. 
هنگامی که گونه ها از حافظه جمعی جامعه ناپدید شوند، دیگر مهم نیستند یا مورد توجه 

عموم قرار نمی گیرند.
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اینسوژههادیدنیهستند
دانشمندان فعال در حوزه های بین رشته ای معتقدند انقراض اجتماعی گونه ها به عوامل زیادی بستگی دارد: کاریزمای آن 
حیوان، ارزش نمادین یا فرهنگی آن، اینکه چه زمانی منقرض شده و اینکه محدوده آن تا چه حد از انسان دور و جداست؛ 
به عنوان مثال، در مورد قورباغه سمی براق، سکوت رسانه ای به دلیل این بود که حیوانی کاریزماتیک یا از نظر فرهنگی 
مهم نبود و جذب بودجه برای او با تامین منافع هیچ گروهی هماهنگی نداشت؛ نتیجه این شد که جامعه این گونه را 
مهم نشناخت و انقراض او صدایی را بلند نکرد. در مقابل، زمانی که ماکائو اسپیکس، طوطی آبی رنگ و بومی جنگل 
آمازون برزیل، در طبیعت منقرض شد، معرفی شخصیت کارتونی بلو در انیمیشن ریو او را به شهرتی جهانی 

رساند و در نتیجه این آگاهی، برای بازگشت این گونه به طبیعت، اقدامات قابل توجهی انجام شد.
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روایتعادلانهبرایجلوگیریازمشکلاتبعدی
مطالعات نشان می دهد عدم برجسته سازی  برخی سوژه های زیست محیطی در رسانه ها، باعث شده در جنوب غربی چین و در میان 
بومیان بولیوی دانش محلی و حافظه مردم از گونه های منقرض شده پاک شود. باید درنظر گرفت که انقراض اجتماعی، اراده ما را برای پیگیری اهداف 
بلندپروازانه احیای گونه ها کاهش می دهد و در مقابل، حمایت عمومی، تلاش های حفاظت و احیای آنها را در مسیر موفقیت می اندازد. براساس 
مطالعات اخیر بوم شناسی سیاسی و عدالت، انقراض صرفا یک چالش علمی نیست بلکه نحوه روایت داستان هایی درباره انقراض هم اهمیت دارد. 
نتایج این پژوهش  که در ژورنال معتبر محیط زیست و برنامه ریزی چاپ شده، نشان می دهد اگرچه روایت های علمی ساده شده دارای اثربخشی 

حفاظتی خاص خود هستند که نباید از آن چشم پوشی کرد اما روایت های جهت دار، اشکال مختلف عدالت را زیر سؤال می برد. 
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ویژگیهاییکروایتعادلانه
سوگیری های رسانه ای که توسط روایت های ساده سازی شده تقویت می شوند، 
یکی از عوامل مخدوش کننده عدالت روایت در مســائل زیست محیطی هستند. در این روایت 
چندوجهی نباید غیرانسان ها را با انسان ها یکسان دانست، بلکه باید تغییر دیدگاهی را تداعی 
کرد که امکان تجسم بهتر ارتباطات و تنش های مسائل اجتماعی و اکولوژیک را فراهم  کند. باید 
پیچیدگی ها، تنش ها و سردرگمی ها را پذیرفت و روایتی ظریف، متفکرانه و متوازن ارائه داد. مفهوم 

این عدالت روایی چندوجهی هنوز نوپاست و به گفت وگوهای فرا رشته ای بیشتری نیاز دارد.
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پیشبهسویآینده
دور نیست که موارد مشــابهی پیش بیاید و در چنین شرایطی رسانه موظف 
است توازن در پوشش اخبار و اعتدال در برجسته سازی  سوژه را رعایت کند. آسیب پذیری افکار 
عمومی باید با تبیین به موقع و اطلاع رسانی درست و به اندازه مدیریت شود. چه بسیار مصاحبه ها و 
توضیحاتی که در هیاهوی اخبار احساسی مرگ پیروز و حوادث بعد از آن دیده نشد. کار رسانه های 
معاند، عنادورزی است. آنها از هر اتفاق دیگری هم در راستای اهداف خود بهره برداری می کنند 
اما اگر مسئولین با شفافیت و پاسخگویی و رسانه ها با ساخت روایت اول و متوازن اطلاعات درست 
و کافی را به جامعه منتقل کنند، سرمایه نمادین می تواند در مقابل پروپاگاندای معاندانه موجود، 

حفاظت شود.
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واماپیروز
نامگذاری: در مورد پیروز، فرزند ایران، نام گذاری نمادین و ساخت هویتی سمبلیک، او را به 
سرمایه ای نمادین تبدیل کرد اما بعد از اتفاقات اخیر، همین نام گذاری نیز توسط علی سلاجقه، رئیس سازمان 

حفاظت از محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفت.
جلبتوجهعمومی:در بین 13گونه  پستانداری که در ایران و غرب آسیا در معرض تهدید انقراض هستند، 
یوزپلنگ آسیایی به دلیل ویژگی هایش توانست راه خود را به تیم ملی فوتبال باز کند و از سال2014مورد توجه 
افکار عمومی قرار بگیرد. آرش نورآقایی، ایده پرداز این طرح، معتقد است این کار به شناخت 80درصدی مردم از 

وضعیت یوزپلنگ های ایران منجر شد.
اینفلوئنسریاسلبریتی؟: تجربه موفق یوزپلنگ، وزارت ورزش را برآن داشت که فدراسیون هایش را ملزم 
کند با انتخاب یک حیوان که خاستگاه ایرانی دارد، نمادی برای تیم های ملی خود انتخاب کنند؛ مثلا کشتی 

خرس قهوه ای را انتخاب کرد، تیراندازی جوجه تیغی را و والیبال، درنا را؛ ایده ای که 
پیگیری نشد. در این میان یوزپلنگ، با چهره  خواستنی، ویژگی های طبیعی و شرایط 
زیستی اش به شخصیتی معروف تبدیل شد و در میان مانور های رسانه ای، به همراهی 

افکار عمومی دست یافت و سلبریتی شد.
آغازمشکلباروایتغیرمتوازن: اهمیت یوزپلنگ با کم توجهی رسانه های رسمی، 
عدم ساخت روایت اول و توضیح شرایط سلامتی، مطالعات ژنتیک، وضعیت نگهداری و 

احیا و حتی زاد و ولد این حیوان با برخی بی توجهی ها همسو شد و با افراط در انتشار احوال و تصاویر خانواده پیروز 
حساسیتی طبیعی را برانگیخت؛ حساسیتی که در شرایط پرتنش و در بحبوحه جنگ شناختی و رسانه ای فعلی 
با مرگ پیروز به اوج خود رسید و منجر به واکنش مردم شد. احساس غم، انتقاد به کارنابلدی و نادیده گرفتن 

جنبه های علمی و دستاوردهای فناورانه حفظ این گونه، نقاط منفی روایت نافرجام این سلبریتی زیبا بود.
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وقتی پیروز سوژه شکست شد
همه چیز درباره روایت اول؛ از انقراض اجتماعی تا آشوب روایی

مرکز پژوهش مؤسسه همشهری


